
 :صلوات الله علیه سیّدالشهداءدر مسجد  قرآنیدورهمی «  ینمهدهف»  گزارشِ
 (8041 ماه آذر 81ـ شنبه:  81تا  81ز ساعت )ا

 لا تَعلَْمُونَ شَیْئاً كُمْهاتِمِنْ بُطوُنِ أُمَّ كمُْوَ اللَّهُ أَخرَْجَ :چیست هآیاین پیامِ

 (81نحل/) تشَْكُرُونَدَةً لَعَلَّكُمْ السَّمعَْ وَ الْأبَْصارَ وَ أَفْئِكمُُ وَ جَعلََ لَ

 تید بیرون آوردبه علمتان رجوع نداشكه یشما را از شكم مادرانتان در حال و خدا

 .كنید «قدردانی » دائماً  تاقرار داد  «أفئده » و « ها چشم» گوش و  یتانو برا
 نیست.«  ناخواسته»  شود ومتولّد می « إذن الهی»  با«  هر فرزندی»  عنیی كمُْوَ اللَّهُ أخَْرجََ اول: نكتة

 ،« شعلم غریزی»  با « خشكی و هر جاندار آبزی»  لذا « مخلوقی، نادان نیست هیچ»  دوم: نكتة

علم » هم بشر  « دِازنو» ، دندامیرا از خود دفاع  و نحوة دشمن و جفت خود ز، غیر مجاز، دوست،غذای مجا

 ندارد.«  رجوع »اما به آنها  (5علق/) یَعْلمَْ لمَْ ما الْإِنْسانَ عَلَّمَ :رددا«  بالقوه علم و بدیهیات عقلی، غریزی
«  آخرین حسّی» و  ()حتی قبل از تولد شودال میکه در نوزاد فعّ«  حسّیاولین  و ترینقوی » سوم: نكتة

  .است«  شنوائی حسّ» ، ماند(فعال میهم )و تا دقایقی بعد از مرگ شود زائل می که از انسان

 :دهدنشان می واكنشبه آنها «  عادتو  تكرار»  و باشنود را می«  ءدان»  فقط«  حیوان»  م:چهار نكتة

 «= گوش دادن  إستماع»  ـ2، «= شنیدن  سمع»  توانِ ـ1 انسان اما (888بقره/) نِداءً وَ دُعاءً إِلاَّ یسَْمَعُ لا

«  پیامی و مفهوم»  (یا رنگ رخساره ض بدن یا موتور ماشینصدای قلب و نب)مثل:  « یصورت و هر صدا»  از ـ3 دارد،

 آیاتِ اللَّهِ یَسْمَعُبزند: «  كری»  تواند خود را بهمی ـ4 ،(81)تغابن/..  أطَیعُواوَ  اسمَْعُوا وَ کند:می«  کدر»  را

 (84)مُلک/...  لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ قالُوا: (881)أعراف/...  لا یَسْمَعُونَ بِها ( وَ لَهُمْ آذان1ٌجاثیه/... )یَسْمَعْها  لمَْكَأَنْ  ...

 ،دارند«  نگاهِ یک»  فقط«  مركب یا چشم ساده 2»  با داشتنِ«  حشراتو  حیوانات» م: پنج نكتة

و هم دارد «  چشم قلب» و «  چشم عقل» ،« چشم سر»  علاوه برانسان تنها مخلوقی است که اما 

 (1بلد/) ؟عَیْنَیْنِ لَهُ نَجعَْلْ لمَْ أَ برخوردار است:«  معناو  باطن» و  « ظاهر»  برای دیدنِ«  دو نگاه» از 
 دارد.«  مشاهده» ،« معاینه» ،« تماشا» ،« بصر» ،« رأی» ،« نظر» توانائی: «  انسان» م: شش نكتة

و «  شهودِ حقّ» و «  تعقل» و  مرتبط است«  غیب» انسان که با  « روحِ»  خش ازآن ب م:هفت نكتة

افکار، گفتار، »  که وا « روحِ» از  یو آن بخش ،شودمی نامیده « قلب»  سازدرا ممکن میاو «  بندگی» 

.شودمینامیده «  فؤاد» کند می«  مدیریت» را  زندگی اوو  « فرماندهی »او را « رفتار و اخلاقِ 

 (3)انسان/كَفُوراً وَ إِمَّا شاكِراً ... إِمَّا  نَبْتَلیهِالْإِنْسانَ ...  إِنَّا خَلَقْنَا :است « شُكر » انسان « آزمونِ تنها»  م:هشت نكتة

به كارگیری »  ـ3 ، « نعممُ شناختِ»  ـ2، « همه چیزدیدن  نعمت»  ـ1یعنی:  «كر شُ » م:نه نكتة

 .« غافل نشدن نعممُاز  نعمت با »یعنی:  ،« نورزیدن شِرک» یعنی:  «كر شُ »،« نعمنظر مُ مطابق نعمت

 است.«  أفئده» و «  أبصار» و «  سمع» بودن دائمی «  فعّال» ، محصول « دانیرقد وشكر  » م:ده نكتة


